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آیا آموزش مجازی در کشور

 ممکن است

در ســال های اخیــر، به ویــژه پس از 
پاندمی کرونا، آمــوزش مجازی به یکی 
از ارکان مهم آموزش در سراســر جهان 
تبدیل شــده اســت. امــا آیا ایــن تحول 
آموزشی برای همه کشــورها، با هر نوع 
شرایط زیرســاختی، فرهنگی و سیاسی، 
ممکن و ثمربخش است؟ پرسش جدی 
این اســت که در کشــوری کــه اینترنت 
ناپایدار، فیلترینگ شدید، فقدان حمایت از 
معلمان و دیدگاه منفی فرهنگی نسبت 
به فناوری وجــود دارد، آموزش مجازی 
چگونه می تواند به عنوان یک راه حل مؤثر 

در نظر گرفته شود؟
۱. زیرساخت های ناکافی؛ 

ستون های لرزان یک بنای بلندپرواز
پیش فرض هایی  مجــازی  آمــوزش 
حیاتــی دارد؛ اینترنت پایدار، دسترســی 
گسترده به ابزارهای هوشمند، پلتفرم های 
قابل اتکا و رفع موانع فنی. اما در کشوری 
که ســرعت اینترنت پایین اســت، شبکه 
مرتب  قطع و وصل می شود و حتی برای 
اتصال به یــک پلتفرم آموزشــی نیاز به 
فیلترشکن وجود دارد، چگونه می توان بر 
پایه های لرزان چنین بنایی، آرمان گرایانه 

از «آموزش مجازی پایدار» سخن گفت؟
۲. فیلترینگ و محدودسازی؛
 آموزش زیر ذره بین سیاست

فیلترینگ گسترده نه تنها دانش آموزان 
و معلمان را از بســیاری منابع آموزشی 
و ابزارهــای ارتباطــی محــروم می کند، 
بلکه اعتمــاد کاربران به هرگونه بســتر 
رسمی آموزشــی را کاهش می دهد. در 
این شــرایط، نه امکان تعامل آزاد وجود 
دارد و نــه تــوان تبــادل مؤثر بــا منابع 
علمی جهانی. فضای آموزشــی مجازی 
در این کشــورها بیشــتر از آنکــه  پلی به 
ســوی دانایی باشد، به دیواری بلند برای 

محدودسازی تبدیل شده است.
۳. معلمانِ تنها و بی سلاح؛

 فراموش شدگان تحول دیجیتال
معناداری  ســرمایه گذاری  هیچ گونه 
حــوزه  در  معلمــان  آمــوزش  بــرای 
فناوری های نوین انجام نشده است. تهیه 
یک لپ تاپ یا تبلت، خرید بسته اینترنت  
یــا حتی پرداخــت هزینــه نرم افزارهای 
آموزشــی بر عهده معلمی گذاشته شده 
که خود با مشــکلات معیشــتی روبه رو 
اســت. بــدون توانمندســازی معلمان، 
هر گونه آموزش مجازی، نه تنها شکست  
می خورد بلکه عامل فرســودگی شغلی 

آنان خواهد بود.
۴. نــگاه فرهنگــی منفی بــه ابزارهای 

هوشمند در دستان دانش آموزان
در بســیاری از خانواده هــا و حتی در 
استفاده  رســمی،  آموزش  سیاست های 
دانش آموزان از موبایل و تبلت، نشانه ای 
از تنبلی یا فســاد تربیتی تلقی می شود. 
وقتی به اســتفاده از ابزارهای هوشمند 
با دیدی تحقیرآمیز نگریسته می شود، نه 
دانش آموز انگیزه ای برای یادگیری دارد و 
نه خانواده ها اعتماد کافی برای حمایت 

از فرزندان خود.
۵. شکاف دیجیتال؛ 

مرز پررنگ میان مرکز و حاشیه
در مناطق نیمه برخــوردار و محروم، 
بســیاری از دانش آموزان حتــی به برق 
پایدار یا گوشی هوشمند ساده دسترسی 
ندارند. هر برنامه ملی در زمینه آموزش 
مجــازی که نابرابری دیجیتــال را نادیده 
بگیــرد، عملا تبدیل به یــک عامل تولید 

نابرابری آموزشی بیشتر خواهد شد.
جمع بندی: رؤیای آموزش مجازی 

در خلأ واقعیت ها
اگرچه آمــوزش مجازی یک ضرورت 
اجتناب ناپذیــر بــرای آینــده اســت، اما 
تحقق آن در بســتری پــر از تناقض، تنها 
به رؤیایی پرهزینــه و بی ثمر می انجامد. 
نهادهای آموزشی تا زمانی که به اصلاح 
محدودیت هــای  رفــع  زیرســاخت ها، 
اینترنتی، تغییر نگاه فرهنگی، حمایت از 
معلمان و فراهم سازی عدالت دیجیتال 
نیندیشــند، نمی توانند از آموزش مجازی 
به عنوان یک راهکار واقعی سخن بگویند.
«بســته  یــک  مجــازی  آمــوزش 
تحــول  یــک  نیســت؛  تکنولوژیــک» 
عمیــق در فرهنــگ، سیاســت، اقتصاد 
بی توجهــی  زیرساخت هاســت.  و 
بــه ایــن لایه ها  فقــط باعث می شــود 
هزینه های فراوان صرف سیاســت هایی 
اســت  معلــوم  ابتــدا  از  کــه  شــود 

به مقصد نمی رسند.
* کارشناس آموزشی 
و مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی کشور

غفلت  دولت  از  نظام  کارشناسی
بــا ادامه این روند در دوره های بعدی با تشــدید مهاجرت نخبگان به 
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خارج از کشور و عدم بازگشت بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان 
بــه میهن و محدودیت های جدید برای حضور و اســتفاده از نیروهای 
برجسته درون و بیرون کشور، اندیشکده ها از دانش و علم و تخصص 
تهی شــدند. در این موقعیــت به صورت طبیعی دولت دچار روزمرگی شــده و با 
کاهش توان و بنیه کارشناســی و فقدان پشــتیبانی لازم از ســوی اندیشکده های 
تخصصی در حل مســائل و مشکلات کشور ناتوان شده و امکان بروز اشتباهات در 
سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری ها افزایش می یابد. در ایــن میان دولت به ویژه 
معاونت راهبردی ریاســت جمهوری مأموریت و وظیفه دارد تا ســریعا نسبت به 
حمایــت و توانمندســازی اندیشــکده های موجود و بسترســازی برای تأســیس 
اندیشــکده های جدید و تخصصی در حوزه هایی که کشور با معضلات جدی تری 
روبه رو است مانند بحران آب، انرژی، محیط زیست و... اقدام کند. به نظر نگارنده، 
هنوز در کشــور فرصت، امکانات و نیروهای توانمنــد و صاحب نظران با تجربه و 
دانش حضور دارند تا با بهره گیری از توان آنها و مشــارکت دادن بخش خصوصی 
مانند اتاق های بازرگانی، اتحادیه های صنفی، مراجع دانشــگاهی و کمک نخبگان 
ایرانی خارج از کشــور و مشاوران بین المللی نســبت به طرح مشکلات و مسائل 
محوری و اساسی کشور در اندیشکده ها و کمیته های تخصصی به دولت برای حل 
بحران هــای پیش رو کمک کرد. روش ها و راه حل هایــی که این روز ها برای مهار و 
کنترل بحران های بزرگ از سوی مدیران دولتی ارائه می شود، عمدتا غیرکارشناسی، 
غیرعملــی و هزینه زا برای کشــور و مردم اســت و نمی تواند بــرای برون رفت از 
مشکلات کارگشا باشد. گرچه آثار تحریم های فلج کننده و تورم شدید و ناکارآمدی 
برخی از دولت های گذشــته گریبان گیر دولت فعلی و ملت است و تأثیر جدی در 
پیدایــش ناترازی ها دارد اما توقــف دولت در این محدودیت هــا و عدم اقدامات 
اساسی و بنیادی در اســتفاده از کارشناسان و صاحب نظران مجرب و فعال سازی 
اندیشــکده ها قابل پذیرش نیست. یادآوری این نکته ضروری است که فهم و درک 
ایــن نیاز و پرداختن بــه چنین موضوعاتی و پذیرفتن بهره گیری از اندیشــکده ها و 
کمیته های تخصصی مســتلزم حضور مدیران خردمند و بادانش در ســطح کلان 
دولت اســت که به نظام کارشناسی و مشاوره باور داشــته باشند. همان گونه که 
اصلی ترین شعار رئیس جمهور پزشکیان استفاده از متخصصان در کارزار انتخاباتی 
بود باید پایبندی به این شــعار را در عرصه عمل آزمود. نقد آقای یوسف پزشکیان 
هشــداری جدی است به همه دستگاه ها به ویژه ستاد و دولت که باید مصمم تر و 
هوشمندتر از گذشته در سیاست ها، برنامه ها و اجرای مصوبات دقت نظر داشته و 

از تکرار تصمیمات زیان آور و نامعقول جلوگیری کنند.

تجارت  ایران  در  آستانه  تحول
۴. جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای رتبه اعتباری کشور

ادامـه از 
صفحه

اول

خروج ایران از لیســت ســیاه اف ای تی اف نه تنها یــک تحول فنی در 
حوزه بانکی، بلکه پیام روشــنی به بازارهای مالی و ســرمایه گذاران 
بین المللــی خواهد بــود. بهبود رتبه اعتباری کشــور در مؤسســات 
معتبری مانند Moody’s، Fitch و S&P، سیگنال کاهش ریسک و افزایش اطمینان 
را به جامعه سرمایه گذاری جهانی ارسال می کند. این تغییر، فضای امن تری برای 
ورود ســرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایجاد کرده و مسیر انتقال سرمایه و 
ایجاد مشــارکت های اقتصادی را هموار می کند. در چنین شرایطی، قراردادهای 
کلان در قالب های متداول بین المللی مانند BOT، BOO و JV با سهولت بیشتری 
منعقد خواهند شــد و ایران می تواند در پروژه های مشترک زیرساختی و صنعتی 
نقــش فعال تری ایفا کنــد. افزون بر این، دسترســی به منابع مالــی و اعتبارات 
بین المللی -including وام ها و تسهیلات بانک توسعه اسلامی، صندوق توسعه 
آســیا و بانک های تجاری کشورهای همکار- امکان پذیرتر خواهد شد، و این منابع 
می توانند به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و تکمیل پروژه های کلان ملی 

به کار گرفته شوند.
۵. ارتقای تصویر بین المللی ایران

تعامــل با اف ای تی اف در چارچوب سیاســت های عزت، حکمت و مصلحت، 
به  معنای تقویت منافع ملی و بازســازی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی اســت. 
این اقدام مکمل دیگر سیاست های کلان کشــور، از جمله توسعه روابط تجاری و 

تنوع بخشی به مقاصد صادراتی، خواهد بود.
۶. بازتاب در بازار سرمایه و ارزیابی واقع بینانه احتمال عضویت

تحــولات اخیر درباره مذاکرات اف ای تی اف از دید فعالان بازار ســرمایه پنهان 
نمانده است. رشد ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بورس در نخستین روز هفته، نشان 
داد که ســرمایه گذاران به  طور محسوس نســبت به بهبود فضای تعاملات مالی 
و بانکی کشــور خوش بین هســتند. این واکنش، بیانگر انتظار بخشی از بازار برای 
کاهش ریسک های سیستماتیک و فراهم شدن مسیرهای رسمی تر مبادلات است. 
با این حال، از منظر فنی و سیاســی، احتمال پیوســتن کامل ایران به اف ای تی اف 
در کوتاه مــدت پایین ارزیابی می شــود و چه بســا موانع عمــده ای مانند مواضع 
ایالات متحده و اســرائیل، همچنان سد راه خروج ایران از لیست سیاه باقی بماند. 
با وجود این، نگاه مثبت بازار ســرمایه و تحرکات اخیر دیپلماســی اقتصادی نشان 
می دهــد که حتــی گام های تدریجی در مســیر هم گرایی با اســتانداردهای مالی 
بین المللــی می تواند آثار روانی و عملی مهمی بر بهبود محیط ســرمایه گذاری و 

توسعه تجارت خارجی ایران داشته باشد.
نتیجه گیری: فرصتی برای بازآفرینی جایگاه ایران در تجارت جهانی

مذاکرات جاری با اف ای تی اف می تواند مســیر بازگشت ایران به شبکه رسمی 
مالی جهــان را هموار کند. این تحول، با کاهش ریســک های تجــاری و افزایش 
دسترســی به بازارها و منابع مالی بین المللی، زمینه رشــد پایدار صادرات، جذب 
سرمایه و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی را فراهم می آورد. اکنون، با 
استفاده از این فرصت و هم افزایی دیگر ابتکارات اقتصادی، می توان شرایط موجود 

را به  سوی آینده ای پایدارتر و پویاتر هدایت کرد.

 و آشفتگی  مزمن  سیاست  خارجی  کشورتحولات   جاری   قفقاز   جنوبی
تا زمانی که به صورت شفاف جزئیات اجرائی این تفاهم روشن نشود 
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و اقدامات اجرائی آن آغاز نشود، نمی توان درباره پیامدها و تأثیرات آن 
به صورت دقیق و جامع اظهــار نظر کرد اما تا همین جای ماجرا نیز 
تأثیرات ژئوپلیتیک تحولات جاری در روابط دو کشــور قفقاز جنوبی 
فراتر از دو کشــور بر کشــورهای منطقه و چین اثرگذار خواهد بود. انزوای بیشتر 
ایــران در منطقه و ایجاد چالش هــای منطقه ای برای ایــران از دیگر پیامدهای 
اجرائی شــدن چنین توافقی اســت. برخی مواضع عجیب و غریــب و به دور از 
مصالح ملی برخی از مسئولان طراز اول ایرانی درباره دالان زنگزور در هفته های 
اخیر نشــانه ناخوشایندی از سردرگمی اســتراتژیک تهران درباره تحولات قفقاز 
اســت. از خلال این موضع گیری ها آشفتگی مزمن سیاست کشور در باره تحولات 
قفقاز مشخص می شود. این آشفتگی پیش از این موجب حذف ایران از معادلات 
قفقاز شــده و می رود که در آینده به فهرست بلندبالای تهدیدات وجودی کشور 
افزوده شــود. برای مواجهه با تحولات قفقاز نه تنها هماهنگی تمام ارکان کشور 
بســیار ضروری و از نان شب واجب تر اســت، بلکه طراحی راهبردهای سیاسی 
کشور در پرتو تحولات اخیر و استفاده از ظرفیت های کشور برای طراحی افق های 
تازه بسیار ضروری است. باید از دل تحولات جاری برای کشور با کمترین هزینه ها 
فرصت ســاخت. این فرصت ســازی نیازمند طراحی های کارشناسی و پیچیده و 
چندوجهی است به شرط آنکه منافع ملی در صدر توجه باشد و اجازه داده نشود 
کسانی که منافع خود را در همسویی با باکو تعریف کرده اند، ایفاگر نقش اصلی 

در این فرایند باشند.

در بیستم ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ نه فقط به کاخ سفید، بلکه 
به مرکز فرماندهی اقتصاد جهانی بازگشــت. او با وعده یک «انقلاب 
اقتصــادی» و پایــان دادن به نظمی کــه آن را ناعادلانــه می خواند، 
قدرت را در دســت گرفت. اکنون، پس از گذشــت شش ماه، جهان 
با پیامدهای این دکترین رادیکال روبه رو اســت: یــک اقتصاد دوپاره 
که در آن بازارهای ســنتی زیر فشــار جنگ تجــاری و نبود قطعیت 
دســت و پا می زنند، در حالی که مرزهای جدیدی در اقتصاد دیجیتال 
با ســرعتی سرســام آور در حال فتح شدن هســتند. این گزارش، یک 
کالبدشــکافی دقیق از برنامه ها، عملکرد و تأثیرات شش ماه نخست 
ریاســت جمهوری ترامپ است؛ تحلیلی که نشــان می دهد چگونه 
تصمیمات یک نفر در واشــنگتن، در حال بازنویسی قواعد بازی برای 

تمام جهان است.
 دستور کار ترامپ: از وعده تا عمل

دســتور کار اقتصادی ترامپ مجموعه ای از اقدامات تهاجمی و 
ساختارشکنانه بود که با هدف بازآرایی سریع اقتصاد آمریکا طراحی 
شــده بود، اما پس از گذشت شــش ماه، کارنامه اجرائی او تصویری 
ترکیبی از موفقیت های قاطع، شکست های آشکار و پروژه های معلق 
را بــه نمایش می گــذارد. او در اجرای سیاســت های تکان دهنده ای 
کــه با قدرت اجرائی رئیس جمهور ممکن بود، بســیار ســریع عمل 
کرد. بازنگــری در توافقات تجــاری و اعمال تعرفه هــای فراگیر به 
طور کامل اجرا شــد و موجی از نوســان را در بازارهای جهانی به راه 
انداخت که هرچند به نوسان شدید بازار و چالش برای صادرکنندگان 
انجامید، اما از منظر اجرای وعده، یک پیروزی نســبی برای او بود. در 
جبهه ای دیگر، انقلاب در سیاست رمزارزها با تصویب قوانینی مانند
 GENIUS Act و انتصــاب مدیــران حامــی کریپتــو، یــک پیروزی 
چشــمگیر و تمام عیار بود که به رشد انفجاری این بازار منجر شد. به 
همیــن  ترتیب، وعده احیای تولید نفــت و گاز با رفع محدودیت های 
زیســت محیطی و توسعه حفاری، به سرعت به پیروزی رسید و تولید 
داخلی آمریکا را افزایش داد. با این حال در جبهه های دیگر، کارنامه 
او مملو از تناقض و شکست است. وعده کاهش تورم و هزینه زندگی 
در عمل به یک شکست آشکار تبدیل شد؛ اقدامات متناقض او، مانند 
اعمال تعرفه های تورم زا هم زمان با فشــار بر فدرال رزرو، باعث شــد 
تورم کالاهای مصرفی پابرجا بماند و نارضایتی عمومی تشدید شود. 
وعده اشــتغال زایی گسترده نیز با شواهد شکســت تدریجی روبه رو 
است؛ با اینکه اقداماتی انجام شد، اما رشد اشتغال به شدت کُند شده 
و نرخ بیکاری روندی افزایشی به خود گرفته است. در عرصه سیاست 
خارجی، وعده پایان دادن به جنگ اوکراین در ۲۴ ساعت، یک شکست 
کامــل بود و جنگ همچنان با تمام پیامدهــای منفی اش برای ثبات 
اروپــا و بازار انرژی ادامه دارد. برخــی از برنامه ها نیز نتایجی دوگانه 
داشته اند. سیاست کاهش مالیات کسب وکارها اگرچه اجرا شد و یک 
پیروزی کوتاه مدت برای دولت به حســاب می آید، اما این موفقیت به 
قیمت تشــدید بحران بدهی و کسری بودجه تمام شده است. کنترل 
مهاجــرت نیز با وجود موفقیت در کاهــش ورودهای غیرقانونی، به 
کمبود نیروی کار در بخش های کلیدی اقتصاد دامن زده و فشــاری 
مضاعف بر بازار کار وارد کرده اســت. کارنامه شش ماهه ترامپ یک 
پیام روشن دارد: او در اجرای سیاست های ساختارشکنانه و سریع الاثر 

که با اختیارات ریاست جمهوری اجراشدنی هستند (مانند تعرفه ها، 
مقررات زدایی و تغییر رویکرد نهادهای نظارتی)، بســیار موفق عمل 
کرده است. انقلاب در سیاست کریپتو و جنگ تجاری، دو نمونه بارز از 
توانایی او در برهم زدن وضعیت موجود هستند. با این حال، در تحقق 
وعده هایــی که نیازمند انضباط مالی بلندمــدت یا اجماع پیچیده در 
کنگره هستند (مانند کاهش بدهی و طرح زیرساخت)، کاملا ناموفق 
بوده است. در واقع سیاست های موفق او (کاهش مالیات و تعرفه) 
مستقیم به شکست او در کنترل بدهی منجر شده اند. این الگو نشان 
می دهد که دکترین ترامپ بیشــتر بر شوک درمانی کوتاه مدت متمرکز 

است تا ثبات بخشی بلندمدت.
کارنامه اقتصادی آمریکا: قبل، اکنون و آینده

تأثیرات این دکترین به ســرعت در شــاخص های کلان اقتصادی 
نمایان شده است. اقتصاد آمریکا در حال تجربه یک دگرگونی عمیق 
است که در آن برخی شاخص ها بهبود یافته، برخی به شدت تضعیف 
شده و تقریبا همه چیز در وضعیت نوسان و نبود قطعیت قرار گرفته 
است. این اعداد، داســتان یک اقتصاد عمیقا دوپاره و در حال گذار را 
روایت می کنند؛ اقتصادی که در آن دو جهان موازی با ســرعت های 
متفــاوت حرکــت می کننــد. در یک ســو، اقتصاد واقعی و ســنتی
 (Main Street Economy) قرار دارد که با شــاخص هایی مانند نرخ 
بیکاری و رشــد جی دی پی ســنجیده می شــود و به وضوح زیر فشار 
 GDP خردکننده سیاســت های دولت جدید اســت. افت شدید رشد
بــه یک درصــد و پیش بینی یک دوره رشــد کُند، صرفــا اعداد روی 
کاغذ نیســتند؛ آنها نتیجه مســتقیم جنگ تجاری و جهش شاخص 
نبود قطعیت اقتصادی به ســطح ۴۳۰ هستند که مانند سمی آرام، 
در حال تضعیف پایه های اقتصاد واقعی اســت. تعرفه های فراگیر، 
زنجیره هــای تأمین را مختل کرده و هزینه تولید را برای کارخانه های 
آمریکایی بالا برده است. این نبود قطعیت، کارفرمایان را از استخدام 
نیروهای جدید باز می دارد و سرمایه گذاری های بلندمدت را به تعویق 
می اندازد. هم زمان، سیاســت های ســخت گیرانه مهاجرتی، عرضه 
نیروی کار را در بخش های کلیدی مانند کشــاورزی و ساخت وســاز 
محدود کرده و فشــار دستمزد را افزایش داده است. این یعنی طبقه 
متوســط و کارگر آمریکایی از دو جنبه تحت فشــار است: از یک سو 
امنیت شــغلی اش به دلیل کندی اقتصاد تهدید می شــود و از سوی 
دیگر، هزینه زندگی اش به دلیل تورم وارداتی ناشــی از تعرفه ها بالا 
می رود. در ســوی دیگــر، اقتصاد دیجیتال و دارایی های ســوداگرانه
 (Digital & Speculative Economy) قــرار دارد کــه در یک دنیای 
متفــاوت و به لطف یک ســونامی مقررات زدایــی، رونقی انفجاری 
را تجربــه می کنــد. سیاســت های ترامــپ ماننــد امضــای قانون
 GENIUS Act و انتصــاب مقامــات حامی کریپتو، یک پیام روشــن 
به وال اســتریت فرستاد: دوران نظارت ســخت گیرانه به پایان رسیده 
اســت. نتیجه، یک رالی تاریخی بــود که قیمت بیت کوین را به بیش 
از ۹۰ هــزار رســاند و تریلیون ها دلار ســرمایه جدید را بــه این بازار 
ســرازیر کرد. این رونق، یک «اثر ثروت» (Wealth Effect) برای گروه 

کوچکی از ســرمایه گذاران ایجاد کــرده، اما این ثــروت عمدتا روی 
کاغذ و در دارایی های پرنوســان متمرکز اســت و ارتباط مستقیمی با 
بهبود زیرســاخت ها یــا افزایش بهره وری در اقتصــاد واقعی ندارد. 
این دوگانگی عمیق، چالش اصلی پیش روی سیاســت گذاران است. 
فــدرال رزرو اکنون در یــک تنگنای تاریخی قرار گرفته اســت: از یک 
ســو باید با تورم ناشــی از تعرفه ها مقابله کند و از سوی دیگر، برای 
جلوگیری از رکود اقتصادی ناشی از همان سیاست ها، احتمالا مجبور 
به کاهش نرخ بهره خواهد بود. این تضاد، ریسک یک خطای سیاستی 
 (Stagflation) بزرگ را که می تواند اقتصاد را به یک دوره رکود تورمی

بکشاند، به شدت افزایش داده است.
 قضاوت نهایی: آینده آمریکا و جهان در ترازوی دکترین ترامپ

آیا ترامپ درســت رفتار کرده است؟ پاســخ به این سؤال بستگی 
به افق زمانی و زاویــه دید دارد. از منظر یک معامله گر کوتاه مدت در 
بازار کریپتو یا یک مدیر صنعت نفت، سیاست های او یک موهبت بوده 
است. اما از دید یک اقتصاددان کلان که نگران ثبات بلندمدت، پایداری 
مالــی و جایگاه آمریکا در جهان اســت، اقدامــات او مجموعه ای از 
قمار های پرخطر است که می تواند به یک بحران تمام عیار منجر شود.
آینــده آمریکا: ایالات متحده در مســیر یک رکــود تورمی ملایم 
(Stagflation-lite) قرار گرفته است: رشد اقتصادی ضعیف، بیکاری 
رو به افزایش و تورمی که به دلیل تعرفه ها، بالاتر از ســطح مطلوب 
باقــی می ماند. بدهی ملی در حال انفجار اســت و این بی انضباطی 
مالی، در بلندمدت اعتبــار دلار و قدرت اقتصادی آمریکا را تضعیف 
خواهد کرد. دکترین ترامپ، با ایجاد یک اقتصاد دوســرعته، نابرابری 
را تشــدید می کند؛ ثروت در بخش های سوداگرانه و دیجیتال متمرکز 
می شود، در حالی که طبقه متوسط و کارگر با هزینه های بالاتر زندگی و 

امنیت شغلی کمتر دست و پنجه نرم می کنند.
آینــده جهان: جهــان در حــال تطبیق خــود با یــک آمریکای 
پیش بینی ناپذیر و ملی گراست. سیاســت های ترامپ در حال تسریع 
روند واگرایی اقتصاد جهانی (Decoupling) و حرکت به سمت یک 
نظم دوقطبی یا چندقطبی است. متحدان سنتی آمریکا مانند اروپا و 
ژاپن، به دنبال «اســتقلال استراتژیک» هستند و رقبایی مانند چین، در 
حال ایجاد ائتلاف های تجاری و مالی موازی برای کاهش وابســتگی 
به دلار هســتند. این روند، به معنــای کاهش کارایی اقتصاد جهانی، 
افزایش هزینه ها و تضعیف نهادهای بین المللی است. جهان عصر 
ترامپ، جهانی با رشــد اقتصادی کندتر، ریســک ژئوپلیتیک بالاتر و 

همکاری بین المللی کمتر خواهد بود.
قضاوت نهایــی: دکترین ترامپ یک اســتراتژی «تخریب خلاق» 
اســت که نظم موجود را به امید ایجاد یک نظــم جدید و به نظر او 
عادلانه تر، بر هم می زند. اما ریسک بزرگ این است که مرحله تخریب 
بســیار موفق تر از مرحله خلاقیت عمل کند. او با اقداماتش، جعبه 
پاندورای نبود قطعیت را باز کرده است و اکنون نه تنها اقتصاد آمریکا، 
بلکه تمام جهــان باید با پیامدهای آن زندگــی کنند. تاریخ قضاوت 
خواهد کرد که آیا این یک شوک لازم برای اصلاح یک سیستم معیوب 
بود یا آغازی بر پایان رهبری اقتصادی آمریکا در جهان. در حال حاضر 
فقط یک چیز قطعی اســت: بازی تغییر کرده و قوانین قدیمی دیگر 

اعمال نمی شوند.

در دوران ما، جنگ ها دیگر تنها با گلوله و آتش هدایت نمی شــوند؛ 
ویرانگری اقتصادی، تخریب زیرســاخت های ملی و بی ثبات سازی 
روانی ملت ها به یکی از اهداف آشکار تجاوزکاران تبدیل شده است. 
ایران، در میانه تحــولات ژئوپلیتیک منطقه، بار دیگر آماج حملات 
مستقیم و نیابتی دو عامل اصلی بی ثباتی یعنی رژیم صهیونیستی 
و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. این دو متجاوز، با هدف تضعیف 
توان ملی و اختلال در مسیر پیشرفت کشور، اقدام به حملاتی کردند 
که پیامدهای اقتصادی، فناورانه، انسانی و روانی آن انکارناپذیر است. 
اکنون، با فراتر رفتن اقدامات متجاوزانه از محدوده تهدیدات کلامی 
به عرصه واقعی عملیات نظامی و هدف قرار دادن زیرساخت های 
حیاتی مانند تأسیســات صلح آمیز هســته ای، و همچنین حمله به 
مناطق غیرنظامی در جنوب و غرب کشور، ضرورت ورود تخصصی 
و سازمان یافته دستگاه های حقوقی و اقتصادی برای احقاق حقوق 

جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش روشن شده است.
مســئولیت حقوقی ایالات متحــده و رژیم صهیونیســتی در قبال 

خسارات وارده
بر اســاس اســناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله منشور ملل 
متحد (ماده ۲ بند ۴) و قطع نامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل 
درباره تعریف تجاوز، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت 
ارضی یا استقلال سیاســی یک کشور، ممنوع و مشمول مسئولیت 
بین المللی است. تجاوز اخیر آمریکا به تأسیسات صلح آمیز هسته ای 
ایران و حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 
۱۲ روزه، مصداق بارز این تعریف است. همچنین بر اساس پیش نویس 
مواد مربوط به مسئولیت دولت ها (۲۰۰۱)، هر دولت متجاوز موظف 
به جبران خسارات ناشی از اعمال بین المللی متخلفانه خود است. 
اصل «جبران کامل خسارت» (Full Reparation) که در ماده ۳۱ آن 
آمده، مستلزم احراز مسئولیت، برآورد خسارت و الزام دولت متجاوز 
به پرداخت غرامت یا اتخاذ تدابیر ترمیمی اســت. در این چارچوب، 

ســکوت یا تعلل جمهوری اســلامی ایران در پیگیری حقوقی این 
تجاوزات، به معنای پذیرش رویه غیرقانونی و تکرارشونده ای خواهد 
بود که پیامدهای آن تنها برای امروز نیست، بلکه آینده نسل های آتی 

را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وظایف ملی، ابزارهای داخلی

اگرچه نهادهای متولی سیاســت خارجی و دیپلماسی عمومی 
مانند وزارت امور خارجه، نقش برجســته ای در تبیین سیاســی این 
موضوع دارند، اما نباید از نقش راهبردی نهادهایی که تخصص آنها 
در تقاطع حقوق و اقتصاد اســت، غفلــت کرد. معاونت حقوقی و 
امــور مجلس وزارت امور اقتصــادی و دارایی یکی از این نهادهای 
کلیدی است که می تواند -و باید- در خط مقدم مطالبه غرامت های 
اقتصادی ایران از آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گیرد. این معاونت، 
با توجه به جایگاه قانونی خود در ساختار دولت، از یک  سو مسئول 
ارزیابی خسارات وارده به زیرساخت های اقتصادی، تجاری، مالی و 
صنعتی کشور بوده و از سوی دیگر، با توان کارشناسی درخورتوجه، 
می توانــد در تدوین لوایــح، مکاتبه با نهادهــای بین المللی، ارائه 
گزارش های فنی به کمیســیون های تخصصی مجلس و پشتیبانی 
حقوقی از دعاوی بین المللــی، نقش مؤثری ایفا کند. توجه به این 
ظرفیت، زمانی ضروری تر می شــود که بدانیــم بخش عمده ای از 
خسارات وارده به کشور، در قالب زیان به اموال عمومی، سرمایه های 
ملی، اقتصاد آحاد مردم و اختلال در بازارهای کلیدی کشور جلوه گر 
شــده اســت. از این رو وزارت اقتصاد و به ویژه معاونت حقوقی آن، 
نه تنها ذی نفع، بلکه مسئول قانونی در پیگیری و جبران این آسیب ها 

به شمار می آید.

نقش مکمل نخبگان حقوقی و سیاست گذار  داخلی
در کنار اقدامات رســمی، لازم است از ظرفیت نخبگان حقوقی، 
دانشگاهی، اقتصادی و سیاسی کشور نیز بهره برد. تهیه گزارش های 
کارشناســی از سوی استادان برجســته حقوق بین الملل و اقتصاد، 
برگزاری نشســت های تخصصی و همایش هــای حقوقی با هدف 
تبیین مسئولیت آمریکا و رژیم صهیونیستی، و هم افزایی با نهادهایی 
ماننــد معاونت حقوقــی ریاســت جمهوری، مرکز امــور حقوقی 
بین المللــی دولت و کمیســیون های حقوقی مجلــس، گام هایی 
اســت که می تواند مطالبه گری حقوقی ایران را مستحکم، منسجم 
و مؤثر کنــد. همچنین باید به جنبه رســانه ای ایــن مطالبه توجه 
ویژه ای داشت؛ افکار عمومی داخلی و بین المللی باید از حقانیت و 
مشروعت ایران در پیگیری این خسارات آگاه شوند. به همین منظور، 
پیشنهاد می شود کارگروه یا کمیته رسانه ای-حقوقی با مدیریت یکی 
از نهادهای ذی ربط تشکیل شــود تا صدای حقوقی ملت ایران در 

سطح جهانی به گوش برسد.
نتیجه گیری

آنچه امروز در برابر ایران قرار دارد، صرفا یک مســئله امنیتی یا 
نظامی نیست؛ موضوعی اســتراتژیک با ابعاد حقوقی، اقتصادی و 
اجتماعی عمیق است که به  طور مستقیم با کرامت، استقلال، منافع 
ملی و امنیت بلندمدت کشــور گره خورده اســت. اگرچه تجاوزات 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی برای جمهوری اســلامی ایران تازگی 
نــدارد، اما این  بار می تــوان -و باید- با تکیه بــر ابزارهای حقوقی، 
مســتندات فنی و ظرفیت های ملی، واکنشــی درخور و مؤثر نشان 
داد. در این مسیر، نقش معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، تعیین کننده خواهد بود؛ نهادی که با هماهنگی 
دیگر دستگاه های تخصصی، می تواند مسئولیت تاریخی خود را در 
مطالبه حقوق ملت ایفا کند و الگویی برای دیپلماســی اقتصادی-

حقوقی در جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

اقتصاد آمریکا  زیر  تیغ ترامپ
نخست ریاست جمهوری تحلیلی  بر  ۶ ماه 

یادداشت یادداشت

ایدهایده

تجاوز، خسارت و مطالبه گری مشروع 
ایران باید در  برابر قانون شکنان بین المللی بایستد

 وکیل دادگستری 
جلیل  حاجی حسینی

مجید  طهرانیان*امیررضا  اعطاسی

شاخص هاى کلیدى اقتصاد آمریکا (قبل و بعد از ترامپ 2) و پیش بینى آینده
پیش بینى تا ژوئن 2026 آگوست 2025 (شش ماه ترامپ) ژانویه 2025 (پایان بایدن) تحلیل روند و عوامل کلیدى شاخص

0٫5٪ ~ 1٫2٪ (کند) 1٪ (کاهش یافته) ٪2٫5 افت شدید، رکود تهدید جدى؛ ناشى از تعرفه و کاهش سرمایه گذارى GDP نرخ رشد
4٫6٪ ~ 5٪  (رشد ملایم) 4٫2٪ (افزایشى) ٪3٫9 رشد بیکارى؛ سیاست هاى مهاجرتى و رکود بازار کار نرخ بیکارى

2٫8٪ ~ 3٫5٪ (افزایشى محتمل) ٪2٫5 ٪3 فشار تورمى ناشى از تعرفه ها و کمبود نیروى کار (CPI) تورم سالانه
3٫5٪ ~ 4٪  (کاهشى) 4٫5٪  (در حال کاهش) ٪5٫25 به دلیل رکود و فشار بر بازار مسکن نرخ بهره فدرال رزرو

4٬500 ~ 4٬700  (با ریسک بالا) 4٬300  (نوسان و رکود) 4٬500 بازار بى ثبات، واکنش سریع به سیاست ها و اخبار ترامپ 500 S&P شاخص
70 ~ 90 دلار (وابسته به بحران هاى جهانى) 80 دلار  (نوسانى) 75 دلار افزایش تولید آمریکا، ریسک ژئوپلیتیک و رفتار اوپک (WTI) قیمت نفت
2٬800 ~ 3٬500 دلار (بسیار پرنوسان) 3٬300 دلار (رکوردشکنى) 1٬900 دلار فرار سرمایه ها به دارایى امن، بحران جهانى قیمت طلا

100٬000 ~ 180٬000  دلار (بسیار پرریسک) 90٬000  دلار (انفجارى) 35٬000 دلار موج پذیرش نهادى و سیاست هاى حامى کریپتو بیت کوین
7٪ ~ 9٪ (بحرانى) 7–8٪ (افزایشى) ٪6–5 کاهش مالیات و افزایش هزینه، عدم اصلاح ساختارى GDP کسرى بودجه/نسبت به

37–39 تریلیون  (تا اواخر 2026) 35 تریلیون (رشد فزاینده) 33 تریلیون دلار هشدار بحران بدهى، تهدید اعتبار اوراق خزانه بدهى ملى آمریکا
بالا باقى خواهد ماند 430  (افزایش شدید) 250 ناشى از سیاست هاى پرریسک، جنگ تجارى و ژئوپلیتیک شاخص عدم قطعیت اقتصادى


